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  واكاوي مفهومي معنويت و مسئله معنا
  1علي مصباح

  
  چكيده

شناسد. واژه  معنويت يك گمشده انساني در پهنه گيتي است كه زمان و مكان نمي
ولي در ادبيات  معنويت و مشتقات آن گرچه در منابع اصيل اسلامي به كار نرفته است،
گونه كه كاربرد  مسلمانان، هم در زبان عربي و هم در زبان فارسي، رواج يافته است. آن

در ارتباط است، كما اين كه ريشه لغوي » معنا«اين واژه نشان داده است، اين واژه با 
كند. معنا به موقعيتي اشاره دارد كه دست كم شامل دو  معنويت همين امر را تأييد مي

همه نظريات  گر است و ديگري باطن كه محكي است. باشد: يكي ظاهر كه حكايت لايه
ها در دو نكته با يكديگر اشتراك دارند: معنا چيزي است كه  دانشمندان با وجود تفاوت

در باطن يك بيان يا عمل نهفته است و بايد كشف گردد، و ديگر آن كه معنا به نوعي 
اندازي جامع از هستي  اسلام چشم با نظام اعتقادي و اهدف يك عمل خاص ارتباط دارد.

اي كه جهان  گونه هباي معنايي است  رابطه  . رابطة ظاهر جهان با باطن آن،كند ارائه مي
 اي از باطن جهان و حاكي از معنايي است كه در باطن آن مخفي شده است. آشكار، جلوه

  
  واژگان كليدي

  دين، سلامت معنوي، مسئله معنا، معنويت
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  واكاوي مفهومي معنويت و مسئله معنا

شناسان مشهوري چون ماكس وبر، كه مدرنيته  هاي جامعه پردازي نظريهوجود  با
دانستند كه معنويت را يكجا به  مي )Disenchantment( رازها  هرا گشايندة هم
ناميدند كه از معنا و  مي» قفسي آهنين«سپارد، و جامعه مدرن را  فراموشي مي

اي عكس  به نتيجههاي اخير  آزادي تهي گشته است، متفكران اجتماعي در دهه
به «اند. اَشيس ننَدي از جمله صاحبنظراني است كه معتقد است معنويت ديني  رسيده

هاي  مثابه تنها نقطه اميد براي تحول مثبت اجتماعي و نيز براي پاسداري از ارزش
  .)326- 327، صص .م1998(نندي در حال مطرح شدن و سربرآوردن است » واقعاً مهم

ترين  ها براي واژه معنويت وجود دارد؛ از عالي تعريف امروزه طيفي وسيع از
نظرات و «رابطه انساني تا جستجوي يك معناي وجودي، تا بعد متعالي انسان تا 

رفتارهاي شخصي كه حس تعلق به يك بعد متعالي يا چيزي فراتر از خود را بيان 
اند و  قائل شدههاي زيستي و ژنتيكي براي معنويت  برخي نويسندگان پايه». كند مي

شدن در   اند كه نتيجه واقع برخي ديگر معنويت را صرفا به احساسي فرو كاسته
هاي انسان  سازنده محدوديت هاي بزرگ زندگي و برملا كوران حوادث و چالش

  است.
  

  معنويت و مسئله معنا
معنويت يك گمشده و خواسته انساني در پهنه گيتي است كه زمان و مكان 

كنيم كه  گوييم، به متني اشاره مي گامي كه از متني معنادار سخن ميشناسد. هن نمي
كلمات و عباراتش به حقايقي در جهان عيني و خارجي يا حقايق ذهني در روان 
نويسنده اشاره داشته باشد. اگر مكتوبي از عهده چنين ارتباطي برنيايد به عنوان 

گونه بياني ابرازي است تلقي خواهد شد. علت اين امر آن است كه هر» معنا بي«
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آيد. اگر كسي  تر كه مدلول آن به حساب مي براي دلالت بر حقيقتي اساسي
دهد. شبيه  گفتن يا نوشتن به خود نمي درصدد بيان حقيقتي نباشد، زحمت سخن

، سخن از  همين رابطه ميان يك عمل و معناي آن وجود دارد. در علوم اجتماعي
آن عملي است كه براي رسيدن به مقصود و هدفي رفتار معنادار است و مقصود از 

معنا و  اي كه اگر چنين هدفي در كار نبود، عمل بي  گونه زند؛ به از فاعل سر مي
  شد. احمقانه تلقي مي

گرا معنويت را امري ظاهري فرض  اين در حالي است كه برخي متفكران مادي
نويت سخن اند. ايشان وقتي از مع و در سطح مظاهر محسوس خلاصه كرده

كنند احساسات ملموسي چون اميد، آرامش  گويند تنها چيزي كه از آن فهم مي مي
و نشاط است. به همين دليل است كه توصيه آنان براي دستيابي به معنويت و 

هاي تمدد  هاي هنري، ورزش، تكنيك سلامت معنوي آن است كه فرد به فعاليت
آورند در حد  خني از دين به ميان مياعصاب و تمركز بپردازد. اين افراد اگر هم س

ها  كنند كه عقايد، ارزش نگرند و گاه تصريح مي يك ابزار براي آرامش به آن مي
از آن جهت مفيدند كه در رفع مشكلات جسمي يا رواني  و مناسك ديني صرفاً

كنند. هرچند ممكن است خرافي يا از  موثرند يا از ابتلاي به آنها جلوگيري مي
اشند. مشكل چنين رويكردي آن است كه از پرداختن به اصل مسئله اصل دروغ ب

ها تنها ممكن است برخي از عوارض  و ريشه معنويت عاجز است. اين توصيه
معنا را كاهش دهد و درد و رنج ناشي از آن را به ضمير  جانبي زندگي بي

ي از بيني و نشاط موقت سازد، ول ناخودآگاه فرد منتقل ساخته، وي را دچار خوش
  پاسخگويي به عطش انساني براي معناي غايي زندگي ناتوان است.

اند، ولي اين جستجو را درون  ديگراني هستند كه آنها هم در جستجوي معنويت
اند. برخي از نويسندگان كه درباره  مرزهاي تنگ جهان مادي محدود كرده
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ا حتي يك كنند كه يك هدف مادي ي زنند، پيشنهاد مي قلم مي» معنويت طبيعي«
هدف خيالي و موهوم هم ممكن است براي كسب معنويت طبيعي كفايت كند. 
البته ممكن است با تعيين اهداف مادي براي رفتارهاي خود، براي مدتي معين و تا 
زمان رسيدن به آن اهداف به بعضي اعمال خود معنا ببخشيم و به اين وسيله 

معنا متمايز سازيم، ولي بايد توجه  يهدف و ب رفتارهاي معنادار را از رفتارهاي بي
طور كلي تعيين  داشته باشيم كه چنين اهدافي قادر نخواهند بود معناي زندگي را به

هويتي را از زندگي افراد  و بي ءتوانند احساس خلا گونه كه نمي كنند، همان
كنند و توصيه  وجه كمكي به انسان نمي بزدايند. اما معاني و اهداف موهوم به هيچ

بردن به چنين سرپناهي سست و لرزان، بدترين پيشنهاد براي فرار از توفان  پناه
معنايي است كه زندگي بشر را در معرض نابودي قرار داده است.  سهمگين بي

ثيرش را از دست أبودن آن ت  پايه چنين معناي موهومي تنها تا زماني مفيد از بي
گيرد. به علاوه،  آن را ميخوردگي جاي  دهد و احساس پوچي و حتي فريب مي

معنا و خيالي، حركتي قهقرايي و بازگشت به دوران  از معناي بي  توصيه به استفاده
گرايي محض سرچشمه  رواج خرافات و سحر و جادو است و از مباني عمل

  گيرد. مي
واژه معنويت و مشتقات آن گرچه در منابع اصيل اسلامي (قرآن كريم وسنت 

االله عليهم اجمعين) به كار نرفته است، ولي در ادبيات  پيامبر و ائمه صلوات
رسد  مسلمانان، هم در زبان عربي و هم در زبان فارسي، رواج يافته است. به نظر مي

هاي اروپايي و در بستر مفهومي مسيحي به شكل  اين واژه ابتدا در زبان
Spirituality گونه كه كاربرد اين واژه نشان داده است، اين  كار رفته باشد. آن به

در ارتباط است، كما اين كه ريشه لغوي معنويت (كه از ريشه » معنا«واژه با 
كند. معنا به موقعيتي اشاره دارد كه دست كم  معناست) همين امر را تأييد مي
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 طن كه محكّيگر است و ديگري با ايتشامل دو لايه باشد: يكي ظاهر كه حك
  است.

هاي  برخي از فيلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعي معناي رفتارها را در واقعيت
منطق عيني نهادهاي «كنند. به عنوان مثال، ماركس معتقد بود:  عيني جستجو مي

هاي  اند، كه بدون اطلاع عامل كننده معناي رفتارهاي اجتماعي تعيين» اجتماعي پويا
(گرث و كنند  گيرند و عمل آنان را هدايت مي نها تصميم مياجتماعي و به جاي آ

هاي  . از سوي ديگر، پيتر وينچ اعتبارات اجتماعي، و نه انگيزه)58، ص .م1958ميلز، 
داند كه آنها را از حركاتي  فردي، را عامل اصلي در تعيين معناي حركات بدني مي

. از سوي ديگر تلقي )45ص  ،.م1989(پرتَ، كند  ساده به اعمالي معنادار تبديل مي
هاي عيني است. وي قصد و  ماكس وبر از معناي رفتار برخلاف چنين برداشت

فهميم شخص دارد چه  ما ... هنگامي مي«نويسد:  داند و مي نيت فاعل را ملاك مي
اي مناسب،  كند كه [بدانيم] قصد دارد با توجه به وضع موجود با انتخاب وسيله مي

. وبر به اين شكل، معناي ذهني را )5، ص .م1978(وبر، » يابدبه هدفي مشخص دست 
به نظام اعتقادي ـ ارزشي شخص و نيت و انگيزه و هدف غايي وي ارتباط 

دهد. همه  دهد؛ هدفي كه فاعل عمل خويش را آگاهانه به سوي آن سوق مي مي
با  اند، در دو نكته هايي كه تا حد تضاد پيش رفته نظريات بالا با وجود تفاوت

يكديگر اشتراك دارند: يكي اين كه معنا چيزي است كه در باطن يك بيان يا 
عمل نهفته است و بايد كشف گردد، و ديگر آن كه معنا به نوعي با نظام اعتقادي 

  و اهدف يك عمل خاص ارتباط دارد.
كند. رابطة ظاهر جهان با  اندازي جامع و چندبعدي از هستي ارائه مي اسلام چشم

اي از باطن جهان  اي كه جهان آشكار، جلوه گونه اي معنايي است به رابطه  ،باطن آن
و حاكي از معنايي است كه در باطن آن مخفي شده است، و شايد به همين اعتبار، 
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اند. علامه طباطبايي  ناميده شده» نشانه«و » آيه«موجودات جهان در تعبير قرآني، 
داند؛ عالمي كه  اصالت عالم معني مياساس سير باطني و حيات معنوي را پذيرش  

هاي حقيقي بيرون از  واقعيت«شامل كمالات باطني و مقامات معنوي به عنوان 
االله  . آيت)52ـ51، صص ش1354(طباطبايي » واقعيت طبيعت و جهان ماده است

مصباح ريشه توجه به فضايل معنوي و كمالات روحي را در دين و تعاليم وحياني 
، و شهيد مطهري رابطة اين جهان و زندگي انسان )121، ص ش1387(مصباح داند  مي

اسلام معنى را در ماده، باطن «كند:  پوسته و مغز تشبيه مي  با معنايشان را به رابطة
را در ظاهر، آخرت را در دنيا و بالاخره مغز را در پوست و هسته را در پوسته 

 .)31، ص.ش1374(مطهري » كند نگهدارى مى

برخورداري از معنويت و زندگي معنادار، اولين شرط آن است كه فرد همة براي 
اعمالش در زندگي را در راستاي هدفي واحد كه مطلوبيت ذاتي دارد تنظيم كند. 
در اسلام، خداوند متعال به مثابة منبع و سرچشمة وجود و همة كمالات معرفي شده 

مرده شده است. به همين است، و نزديك شدن به او هدف اصلي آفرينش انسان ش
ترين كمال انساني بالاترين  دليل، هدف غايي از فعاليت و سلوك انساني و عالي

نقطة ممكن در مراتب قرب به اوست. بنابراين، شناختن خدا اولين گام در مسير 
  چنين زندگي معنادار و نخستين حركت در جهت حيات معنوي است.

  
  معنويت، معنا و دين
  جهان و درك ما از حقيقت هستي در تعيين هدف، راهبرد، خط بينش ما نسبت به

گونه كه جان هيك  شود. همان مشي و نوع رفتارمان در زندگي منعكس مي
(فيلسوف دين انگليسي) اذعان دارد، معناي زندگي براي هر شخص مبتني بر 
شناخت او از ماهيت هستي و جايگاه انسان و زندگي او در جهان است. معناي 
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مل انسان به هدفي بستگي دارد كه شخص آگاهانه آن را انتخاب كرده يك ع
باشد. چنين عملي به ناچار بايد عملي اختياري باشد تا انتخاب انسان در آن 
جايگاهي داشته باشد. به اين ترتيب، با انتخاب هدف و مقصدي براي رسيدن و 

نجام داده است. شود، شخص عملي معنادار ا انتخاب عملي كه به آن هدف منجر مي
معنا و پوچ  شود عمل به رفتاري بي فقدان هر يك از اين دو عنصر موجب مي

شوند، و شرط  تبديل گردد. ولي اين عناصر به معناداري تنها يك عمل مربوط مي
كند، چراكه  مين نميأرا ت» معنويت«كافي براي داشتن و معناداري يك عمل، 

ست و نه تنها بخشي از آن، آن هم براي معنويت به معناي معناداري كل زندگي ا
  يك نفر.

براي برخورداري از معنويت و زندگي معنادار، اولين شرط آن است كه فرد همه 
اي كه فقط يك  گونه اعمالش در زندگي را در راستاي هدفي واحد تنظيم كند، به

هدف غايي براي او مطرح باشد و مطلوبيت ديگر اهداف، مطلوبيتي غيري بوده، 
ها به عنوان اهدافي متوسط مقدمي كه وي را براي رسيدن به هدف غايي كمك تن
رسانند، مورد توجه و اراده وي قرار گيرند؛ يعني سلسله مراتبي از اهداف طولي  مي

وجود داشته باشند كه مطلوبيت هر مرتبه، از مطلوبيت مراتب بالاتر به دست آمده 
تي دارد. در صورتي كه اين سلسله باشد تا به هدف غايي برسد كه مطلوبيت ذا

اهداف به چنين مطلوبي ذاتي منتهي نشود، هرگز معنايي زاده نخواهد شد و 
هاي  ها و مطلوب هايي كه براساس خواسته معنويتي تحقق نخواهد يافت. معنويت

اند كه بر بنياني سست استوار  هايي پوشالي شوند، كاخ متوسط (و دنيوي) بنا مي
  روند. شوند و با وزش بادي از بين مي مانند كه بر آب زده مي را مياند و نقشي  شده

به همين دليل، انتخاب هر هدفي به عنوان هدف غايي نيز به معناداري زندگي 
كردن حيات برخوردار است كه  شود، بلكه تنها هدفي از ظرفيت معنادار منجر نمي
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ترين مراتب كمال  و عاليرفتن در مراتب هستي   بالاترين استعداد انسان براي پيش
انساني ممكن را نشان دهد. در غير اين صورت، اهداف مورد نظر همچون پلكاني 

شوند و دير يا زود  روند، به ناكجاآباد منتهي مي كه تنها تا ميانه آسمان بالا مي
اي كه بتواند به آن  انسان را در فضاي نامطمئن رها كرده، وي را بدون پشتوانه

به  سازند و نهايتاً اي كه به آن چنگ زند، سرگردان مي ستگيرهتكيه كند يا د
  انجامند. سقوط او در ظلمت پوچي مي

در ادبيات قرآني و ديگر متون ديني اسلام، خداوند متعال به مثابه منبع و 
شدن به او هدف اصلي   سرچشمه وجود و همه كمالات معرفي شده است و نزديك

ه همين دليل، هدف غايي از حركت، تلاش، آفرينش انسان شمرده شده است. ب
ترين كمال انساني نيز بالاترين نقطه ممكن در  فعاليت و سلوك انساني و عالي

رو خداوند نقطه آغاز وجود انسان شمرده شده است،  مراتب قرب به اوست. از اين
  اوست: همانطور كه قله انجام او نيز هم

  گرديم.) (ما از خداييم و به سوي او باز مي عُونَ.انَِّٕا للَِّهِ وَانَِّٕا الَِٕيْهِ رَاجِ ـ 
مَاوَاتِ ـ  لُ وَالاخِٓرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ... لَهُ مُلْكُ السَّ هُوَ الاؤَّ

(اول و آخر و ظاهر و باطن اوست و او به هر  وَالارْٔضِ وَالِٕىَ اللَّهِ تُرْجَعُ الامُٔورُ.
ها و زمين از آن اوست و [جمله]  ست ... فرمانروايي [مطلق] آسمانچيزي دانا

  شود.) كارها به سوي خدا بازگردانيده مي
در مقابل، اگر اين هدف شناخته نشود، يا ناديده گرفته شود، زندگي انسان دچار 

  سردرگمي، اضطراب و پوچي خواهد شد:
يحُ فيِ مَكَانٍ  وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ـ  مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بهِِ الرِّ السَّ

(و هر كس به خدا شرك ورزد چنان است كه گويي از آسمان فرو افتاده  سَحِيقٍ.
  افكند.) ربايند يا باد او را به جايي دوردست مي و مرغان [شكاري] او را مي
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نَّ لَ ـ  (و هر  هُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِ
كس از ياد من روي بگرداند زندگي سختي خواهد داشت و او را روز قيامت نابينا 

  كنيم.) محشور مي
جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ بقِِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُٓ مَاءً حَتَّى إذَِا ـ 

يٍّ  شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فوََفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أَوْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لجُِّ
هُ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فوَْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أَخْرَجَ يَدَ 

(و كساني كه كفر ورزيدند  لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُرًا فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ.
پندارد ولي  كارهايشان چون سرابي در زميني هموار است كه تشنه آن را آب مي

چون بدان رسد چيزي نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد 
و خدا روزشمار است. يا [كارهايشان] مانند ظلماتي در دريايي ژرف است كه آن 
را موج پوشانده [و] بر فراز آن موجي [ديگر] است [و] بالاي آن ابري تيره است؛ 

هايي كه بعضي بر روي بعضي قرار گرفته است؛ هرگاه [غرقه] دستش را  ظلمت
ر كس نوري نداده باشد او را هيچ بيند! و خدا به ه بيرون آورد به زحمت آن را مي

  نوري نخواهد بود.)
كند تنها و تنها در صورتي  هدفي كه فرد در زندگي براي خويش انتخاب مي

هدفي واقعي و پاينده خواهد بود كه از يك سو، با موقعيت كنوني انسان در هستي 
سازگار باشد و از سوي ديگر به همان كمال غايي منجر شود كه انسان براي 

 گوييم، مرادمان دقيقاً سيدن به آن آفريده شده است. وقتي از معنويت سخن مير
همين معناست: جستجوي چنين معنايي در زندگي، يافتن آن و آرامش، لذت و 

اند، هر آرامش و  گرايان پنداشته گونه كه برخي معنويت نشاط ناشي از آن (نه آن
  لذت و نشاطي را معنويت بناميم).

اي باطني در حيات  مستلزم وجود بعدي معنوي در جهان و لايهزندگي معنوي 
  نويسد: گونه كه علامه طباطبايي مي انساني است، همان
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روي اين اساس استوار است كه كمالات باطني » سير باطني و حيات معنوي... «
هاي حقيقي بيرون از واقعيت طبيعت و  و مقامات معنوي انسان، يك رشته واقعيت

كه موطن حيات معنوي است، جهاني است بسيار » عالم باطن«ست و جهان ماده ا
  ».ماده و حس«دارتر و پهناورتر از جهان  تر و واقعيت اصيل

هاي حياتي اصيلي براي انسان هستند و  ها و موقعيت مقامات معنوي واقعيت
هرگز از قبيل مفاهيم تشريفي و مقامات و مناسب و عناوين وضعي و قراردادي 

نيستند. ... رابطه ميان اعمال و افعال انساني و ميان حالات و ملكاتي كه   اجتماعي
آورند، همچنين رابطه ميان اين حالات و ملكات، و ميان  در نفس او به وجود مي

كند، و همچنين خود اين مقامات و  مقامات و مدارج باطني كه انسان سير مي
همه از قبيل موجودات اصيل و  دارد، مراحل باطني و عالمي كه اين مراحل را دربر

باشند. خلاصه حيات معنوي  واقعي و بيرون از سلطه و حكومت ماده و طبيعت مي
  خواهد باشد) براساس اصالت عالم معني استوار است. و معادشناسي (به هر شكل مي

همچنين شهيد مطهري بر اين باور است كه انسان داراي نفسي با ابعاد مختلف 
هاي مادي در ارتباط  فس حيواني است كه با نيازها و لذتاست: يك بعد آن ن

هاي عالي مربوط  است، و بعد ديگر او نفس انساني است كه با نيازها و لذت
انگاشتن بعد حقيقي   كردن به بعد مادي و حيواني و ناديده  شود. بنابراين بسنده مي

هان مادي و شود تا معرفت و محبت انسان به ج و عالي انسان و جهان موجب مي
دنياي موقت معطوف گردد و در نتيجه، زندگي او از معنا و معنويت تهي گردد. 

هاي  روي ها و سرچشمه همه كج گرايي و فقدان معنويت ريشه همه آلام و رنج پوچ
است. امام جعفر (ع) چه زيبا از اين حقيقت تعبير فرموده است   فردي و اجتماعي

  (سرچشمه همه خطاها، محبت دنياست).» احبّ الدّني ةِ رأس كلّ خطيئ«كه: 
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براساس آنچه گذشت، هر شخص با حقيقت هستي و انسان آشناتر شود، دركي 
آورد. چنين  تر از معناي هستي و حيات انساني به دست مي تر و شفاف روشن

واسطه داشته،  معرفتي را بايد از منابعي انتظار داشت كه به اين حقايق دسترسي بي
هاي نابي كه از منابع اصيل الهي  مبرا باشند. دين حق (يعني آموزهاز خطا و نقص 

يكي از منابع ـ اگر نگوييم تنها منبع ـ  و بدون تحريف به دست ما رسيده است)
ترين معارف را درباره واقعيت هستي و انسان و  اصلي و اصيلي است كه ژرف

باره  .. مصباح در اينا. دهد. آيت هدف غايي و معناي آنها در اختيار بشر قرار مي
نويسد: تقريبا مسلم است كه اصل مسئله توجه به فضايل معنوي و كمالات  مي

روحي چيزي است كه ريشه در دين و تعاليم وحياني دارد و از اثرات آن محسوب 
شر بر روي كره زمين شود؛ به ويژه براساس اعتقادات ما كه ظهور اولين ب مي

  دانيم. ين دين الهي همراه و همزمان مي) را با ظهور اول(حضرت آدم (ع
سو هدف را  دين يعني همان دستورالعمل جامع و راهنماي كاملي كه از يك

آموزد و در پيچ و  دهد و از ديگر سو، راه رسيدن به آن را به انسان مي نشان مي
هايي كه شناخت آنها از دسترس ابزارهاي همگاني فهم (عقل، تجربه و شهود)  خم

رو، تشخيص هدف غايي واقعي در حيات  است، دستگير انسان است. از اينبه دور 
دهند  انساني و نيز تعيين اهداف متوسط كه مسير رسيدن به هدف غايي را نشان مي

پذير است و اين حقيقت رابطه  تنها از راه شناخت و تبعيت از دين حق امكان
  دهد. تنگاتنگ ميان دين و معنويت را نشان مي

شناسان دين به طور سنتي  ن معنويت و دين چنان عميق است كه روانرابطه ميا
اند. البته اين موضوع نيز مانند ديگر مسائلي  اين دو را يك چيز به حساب آورده

شود، مورد اتفاق همه نويسندگان نيست. برخي  كه به تعريف مفاهيم مربوط مي
اند،  تمل بر آن دانستهتر از معنويت و مش مانند پارگمنت، دين را مفهومي گسترده
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اي نيز  اند. عده در حالي كه ريچاردز و برگين دين را زيرمجموعه معنويت شمرده
اند كه دين ممكن است جزيي از  همچون گريفين دين را از اركان معنويت دانسته

دانند.  آن باشد يا نباشد و فقدان دين در عناصر معنويت را مضر به حال آن نمي
تعاريف هر يك از اين نويسندگان از دين و معنويت مربوط  چنين اختلافاتي به

  شود كه بايد به دقت مد نظر قرار گيرد. مي
هايي  از موضوعات مهم در اين رابطه آن است كه هم دين و هم معنويت، پديده

تر و آشكارترند به  ها كه سطحي چندلايه و چندبعدي هستند. برخي از اين لايه
تر در دسترس  تر و پنهان هاي عميق ر حالي كه لايهاند، د آساني قابل تشخيص

هاي بيشتري است.  گيرند و كشف آنها نيازمند مقدمات و تلاش همگان قرار نمي
توان آنها را  تر مي گردند و مشكل تر مي شوند، مخفي تر مي هرچه اين ابعاد ژرف

مختلف و هاي  يافت و حتي ممكن است ناديده گرفته شوند. معنا امري است با لايه
اي نشانگر مرتبه وجودي و معرفتي شخصي است كه آن را درك  فهم هر لايه

هاي  كند. هرچه فرد در درجات كمال انساني بالاتر رفته باشد، بر توانايي مي
تر از معاني را درك خواهد كرد. از  هايي عميق شناختي او افزوده شده و لايه

هاي  ها و لذت ستلزم نيازها، دغدغهطرف ديگر، هر مرحله از مراحل كمال انساني م
تر را در بر دارد  هاي مراحل پايين خاص خود است كه در عين حال، نيازها و لذت

  انجامد. تر نيز مي هاي پست هاي بالاتر به ارضاي نيازها و كسب لذت و كسب لذت
اندازي جامع و چندبعدي از  اديان الهي (در شكل اصليشان)، از جمله اسلام، چشم

گشايند. در اين تصوير چندلايه، جهان مادي  در برابر ديدگان عقل ما مي هستي
تنها بخش كوچك از واقعيت بوده، بخش عمده و اصلي هستي از حواس ظاهري 

تعلق دارد. رابطه ظاهر جهان با باطن » عالم غيب«غايب است و به اصطلاح، به 
اي از باطن جهان و  هاي كه جهان آشكار، جلو گونه اي معنايي است به آن، رابطه
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طور كه معناي يك  حاكي از معنايي است كه در باطن آن مخفي شده است، همان
ها راهي براي فهم و  متن پشت نقاب الفاظ و عبارات آن مخفي است و واژه

توان به مثابه متني  گشايند. جهان محسوس را مي اي براي كشف آنها مي دريچه
كند و شايد  شود و بر آن دلالت مي ون ميدانست كه به معناي مخفي هستي رهنم

اند.  ناميده شده» نشانه«و » آيه«به همين اعتبار، موجودات جهان در تعبير قرآني، 
  توان به معناي آن دست يافت. مل در كلمات و آيات جهان ميأبا ت

اي ديگر كاويده است. وي رابطه اين جهان و  شهيد مطهري اين رابطه را از زاويه
گونه كه  كند. همان ان با معنايشان را به رابطه پوسته و مغز تشبيه ميزندگي انس

شود،  مغز غلات درون پوسته آنها مخفي، و در عين حال به وسيله آن حفاظت مي
گردد. وي در  واقعيت باطني هستي نيز به وسيله ظاهر آن پوشانيده و پاسداري مي

قعي زندگي در اين جهان تعبيري رساتر، آخرت و جهان پس از مرگ را معناي وا
دارند و  كند و معتقد است تنها اديان حقيقي پرده از اين رابطه برمي معرفي مي

اسلام معني را در ماده، «كنند:  حقيقت هستي و مغزاي حيات انساني را آشكار مي
باطن را در ظاهر، آخرت را در دنيا و بالاخره مغز را در پوست و هسته را در 

  »كند. پوسته نگهداري مي
  

  معنويت، معنا و عرفان
گيرد كه همان  بيني ديني، هستي از يك منبع سرچشمه مي در چارچوب جهان

لُ وَ الاخِٓرُ و الظاّهِرُ و «گردد؛  خداوند است و سرانجام نيز به سوي او باز مي هوَ الْاؤَّ
جهان مادي و زندگي انسان در اين جهان از هدف معناي مخفي در پسِ ». الْباطِنُ 

گونه كه در حديث قدسي آمده است: خداوند  كنند. آن ن جهان حكايت مياي
اي براي آفرينش و تكامل انسان آفريد و انسان را براي  جهان را به عنوان مقدمه
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حركت تكاملي به سوي كمال حقيقي انساني (كه همان قرن به خداوند است) 
شناختن خدا اولين ». خلقت الاشٔياء لاجٔلك و خلقتك لاجٔلي«خلق كرده است: 

گام در مسير چنين زندگي معنادار و نخستين حركت در جهت حيات معنوي 
است. از آنجا كه شناخت خداوند تدريجي و داراي مراتب مختلف است، هرچه 

شود.  تر درك مي تر و روشن تر شود، معناي زندگي نيز كامل اين معرفت عميق
همراه با معرفت به خداوند، از اين  دانستن هميشه با علم به ندانستن همراه است.

دانيم. از  شويم كه حقايق بسياري وجود دارد كه درباره او نمي حقيقت آگاه مي
كنيم تا بيشتر درباره او بدانيم، و اين كنجكاوي و عشق به  اين رو، شوق پيدا مي

  خواند. دانستن ما را به گسترش و تعميق خداشناسي فرا مي
كنند: يكي علم حصولي  علم را به دو نوع تقسيم مي شناسي اسلامي، در معرفت

آيد. در  هاي ذهني به دست مي است كه معرفتي مفهومي است و با واسطه صورت
واسطه و شهودي است و حاصل ارتباط وجودي  مقابل، علم حضوري است كه بي

ميان عالم و معلوم است. معرفت به خداوند هم ممكن است حصولي باشد و صرف 
ا مفهوم خدا و اثبات عقلاني وجود و صفات او باشد. همين معرفت به آشنايي ب

تواند از نظر عمق معرفت داراي مراتب بسياري باشد. ممكن است  نوبه خود مي
فردي تنها از راه برهان عقلي وجود خداوند را اثبات كند و فقط يك مفهوم ذهني 

يشتري بردارد تا هاي ب تواند در اين مسير گام از او درك كند ولي شخص مي
تر معرفت نظري شامل معرفت  صفات و افعال او را نيز اثبات كند. مراتب عميق

اش با كمال انساني، محبت او به انسان،  به رابطه خداوند با انسان و زندگي او، رابطه
دستورات او براي رسيدن انسان به كمال و نتيجه اطاعت يا سرپيچي از اين 

 ترين موجودات است و انسان فطرتاً ه خداوند كاملدستورات باشد. از آنجا ك
اي از عشق و محبت  طالب كمال است، هر مرتبه از معرفت به خداوند، مرتبه
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آورد. اين مراتب از جذوبيت نسبت به مدلول  تر نسبت به او را به همراه مي عميق
شود و به تناسب تشديد و تعميق معرفت شخص نسبت به  مفهوم خدا آغاز مي

  شود. تر مي تر و عميق ند عميقخداو
كند. اين تحول و  علم حضوري به خداوند نيز با مراتب گوناگون آگاهي رشد مي

هاي وجودي و  چند بستگي دارد كه شامل ظرفيت يپيشرفت معرفتي به عوامل
تر از علم حصولي و مفهومي  واسطه بسيار قوي شود. علم حضوري و بي معرفتي مي

شود. البته ميان علم حضوري  يت شديدتري هم منجر مياست و به محبت و مجذوب
و علم حصولي تعامل و ارتباط طرفيني وجود دارد و مراتب مختلف علم حضوري 

پردازي درباره آنها در  هاي گوناگون براي تبيين مفهومي و تئوري به صورت تلاش
 شود. همچنين ميان معرفت و محبت نيز تعامل و قالب معرفت حصولي منعكس مي

داد و ستد برقرار است و به همين دليل، با تحول در مراتب معرفت، مراتب و 
اي از محبت را موجب  گونه كه مرتبه گيرند. همان درجاتي از محبت شكل مي

تواند فرد را تحريك كند تا درصدد كسب معرفتي بيشتر  شود، محبت نيز مي مي
يشرفت ديگري درباره محبوب برآيد و هريك در طول مسير موجب رشد و پ

  شود. مي
خواهد بيشتر بدانيم.  خواهيم درباره خداوند و آنچه از ما مي از يك سو، مي

بناميم. از سوي ديگر، » عشق عقلي«توان اين نوع عطش براي دانستن را  مي
توان در آثار ناشي از آن تصوير كرد. به عنوان مثال،  درجات مختلف محبت را مي

ك حضوري مبهمي كه به صورت فطري از شخصي ممكن است به دليل ادرا
اي از احساس محبت نسبت به او داشته باشد. اين احساس  خداوند دارد، درجه

فطري و حضوري چه بسا شخص را به انجام عملي وادار نسازد و در حد يك 
تر، و در  احساس مبهم باقي بماند ولي فردي كه معرفت حضوري بالاتر و آگاهانه
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كند،  ي نسبت به خداوند دارد، به اين احساس بسنده نميتر نتيجه، محبت عميق
شود تا او درصدد برآيد كاري انجام دهد كه مصداق  بلكه اين محبت موجب مي

ردد و از عذاب و تنبيه او برهد. گمند  اطاعت و بندگي خداست تا از جوايز او بهره
وقف شود تا شخص زندگي خود را  اي بالاتر، اين محبت موجب مي در مرحله

معبود يكتا كند و هر كاري انجام دهد تا او را راضي نمايد و تنها رضايت خدا 
برايش مهم باشد، حتي اگر لازم باشد از همه آنچه براي او مهم و ارزشمند است 

گرفتن كه  اي فراتر از همه اين مراتب درنظر توان مرتبه نظر كند. حتي مي صرف
بينند، خواست و عملشان  دا فاني ميمخصوص اولياي الهي است كه خود را در خ

خواهد دوست ندارند، و  شود، جز آنچه او مي در خواست و عمل خداوند فاني مي
زند. دست خداوند است كه از  جز آنچه مورد رضايت اوست از آنان سر نمي

اي كه  گونه شود به آيد و وجودشان مجراي عمل الهي مي آستين ايشان بيرون مي
و ما رميت اذٕ «اندازد:  اندازند، بلكه خداست كه تيز مي ير ميايشان نيستند كه ت

  ».یه رمرميت ولكن اللّ 
سازد؛ به او  آگاهي از اين حقايق، انسان را با معنا و هدف زندگي آشنا مي

كند تا بعد معنوي حيات را درك كند و همزمان به آرامش دست يابد:  كمك مي
آرامش خاطر نيز داراي درجات و مراتبي است اين ». ه تطمئن القلوبألا بذكر اللّ «

كه تابع مراتب معرفت و محبت است. با درك حقيقت هستي و ماهيت واقعي 
حيات انساني و ابعاد گوناگون آنها و ايمان به اين حقيقت كه آفريدگار حكيم 
طرحي كلان براي آفرينش و تحولات هستي دارد و همه موجودات مطابق نقشه او 

آورد. هرچه  رامش حقيقي و اميد واقعي را در انسان به ارمغان ميدر حركتند، آ
  شوند. تر مي تر گردد، آثار آنها نيز پايدارتر و واقعي اين معرفت و محبت عميق
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